
پایه اصلی ثروت را بشناسید. 

مـردم اگـر یک اصـل را خـوب بـفهمند فـریب خیلی هـا را در اقـتصاد 

نمی خورند و آن هم اینکه پایه اصلی ثروت چیست؟ 

بـرای درک بهـتر این مـوضـوع کافیست کمی بـه گـذشـته بـرویم زمـانی 

که نـه دلاری وجـود داشـت و نـه ارز دیجیتالی و حتی یک خـرده بـه 

عقبتر زمانی که این پول های کاغذی و سکه ای هم نبود. 

مردم در ایام قدیم با چه چیزی خرید و فروش می کردند؟ 

اگر دقت کنید واحد نقل و انتقال مالی در گذشته عبارت بود از: 

گـوسـفند، گـاو، شـتر، گـندم و خـلاصـه هـر مـحصولی که در بین مـردم 

آن مـنطقه مـرسـوم بـوده اسـت یعنی اگـر طـرف می خـواسـت زمینی 

بخــرد مــعادل آن گــوســفند یا گــاو می داد و اصــطلاحــا کالا بــه کالا 

معاملاتی را انجام می دادند. 

مــردم بــا مــعامــلات کالا بــه کالا بــه نیازهــای رومــزه و اســاسی خــود 

دسترسی پیدا می کردند. 



در بـرخی مـناطـق که پیشرفـته تـر بـود طـلا را بـه صـورت سکه هـایی 

در می آوردنــــد و نــــام آن را دینار می گــــذاشــــتند که ربطی بــــه این 

دینار فعلی که واحد پول عراق است ندارد. 

یک دینار ۴ گـرم و ۲۶۵ میلی گـرم طـلا بـوده که عیار آن در مـناطـق 

مختلف فرق داشته است. 

و اگــر همین مــقدار بــه صــورت نــقره در می آمــد بــه آن یک درهــم 

گفته می شد. 

پـس تـا قـبل از اینکه پـول هـای سکه ای و کاغـذی و رمـز ارزهـا بیاید 

کالاها و درهم و دینار نقش پول را بازی می کردند. 

کلاهبرداری مالی بزرگ تاریخ 

کلاهــبرداری بــزرگ تــاریخ از جــایی شــروع شــد که مــردم را بــه این 

نــقطه رســانــدنــد که کالاهــایشان را بــدهــند و در ازایش فــلزاتی کم 

ارزش را به ارزش همان فلزات باارزش معاوضه کنند. 



یعنی فـــلز کم ارزشی مـــثل آلـــومینیوم و آهـــن و قـــلع را گـــرفـــتند و 

عـددی بـر رویش نـوشـتند بـه نـام ۵۰ یا ۱۰۰ و ۲۵۰ و مـا مـردم قـبول 

کردیم گـــوســـفندان و گـــاوهـــا و گـــندم هـــایمان و حتی طـــلا و نـــقره 

هایمان را بدهیم و این سکه ها را بگیریم. 

سکه هـــایی که فـــقط روی آنـــها عـــددی نـــوشـــته شـــده بـــود و ارزش 

واقعی آنها یک دهم آن عدد نوشته نبود. 

دولــــت هــــا که مــــبدع اصلی این طــــرح بــــودنــــد دیدنــــد که مــــردم 

استقبال کردند و طرحشان گرفت. 

گـفتند چـه کاریست که سکه تـولید کنیم چـون خـلاصـه تـولید سکه 

هــم هــزینه بــردار اســت بیایم بــه جــای سکه کاغــذی کم ارزشــتر از 

آهــــن بگیریم و بــــر روی آن بــــا طــــرح و نقشی جــــذاب عــــددهــــایی 

بنویسیم و این شد اسکناس. 

مـردم هـم قـبول کردنـد طـلاهـا و نـقره هـا و کلاهـایشان را بـدهـند و 

در ازای آن کاغــذهــای بی ارزشی که فــقط عــددهــای بــزرگی بــر روی 

آنها نوشته شده است را معاوضه کنند. 



یعنی اگــر پیشتر یک دولتی می خــواســت کارمــندی اســتخدام کند 

باید مثلا دو گوسفند به عنوان حقوق ماهیانه اش می داد. 

امــــا در این حــــالــــت نیاز نــــبود دیگر دو گــــوســــفند بــــدهــــد بلکه 

کاغــذهــایی بی ارزش چــاپ می کرد که عــددی بــر روی آنســت که 

کارمندش را راضی می کند. 

دیدنـد مـردم این کاغـذهـا را قـبول کردنـد پـس رفـته رفـته آن سکه 

های قبلی که پرهزینه تر بود را حذف کردند. 

همینطور زمــــان گــــذشــــت و مــــردم این کاغــــذهــــا را بــــه رسمیت 

شـناخـتند از اینرو دولـت هـا گـفتند چـه کاریست که همین کاغـذ را 

تولید کنیم. 

بیاییم سیستم پــول هــای الکترونیک را خــلق کنیم یعنی بــه جــای 

چـاپ همین کاغـذ بـه مـردم اعـدادی را در گـوشی هـای مـوبـایلشان و 

در سیستم هــای عــابــر بــانک نــشان دهیم و اینها خیالــشان جــمع 

باشد که فلان قدر پول دارند. 

یعنی دیگر کارمند داشتن هیچ خرجی برای دولت ها نداشت. 



تا اینجا مربوط بود به سیستم های دولتی. 

بخش خصوصی دید سرش بی کلاه مانده است. 

آنها گفتند چرا این اختیار در انحصار دولت ها باشد. 

مـا هـم یک سـری عـدد و رقـم دیجیتال تـولید می کنیم و اسـمش را 

می گذاریم رمز ارز. 

حـــالا یکی اســـمش شـــد بیت کوین یکی شـــد اتـــریوم و خـــلاصـــه 

اسامی مختلف به خودشان گرفتند. 

گــاه تــلاش هــای شــبانــه روزی شــان را بــه بــانک هــا و  و مــردم نــاآ

سیستم هـای رمـز ارز فـروخـتند و بـه جـایش عـددهـایی در صـفحه 

موبایلشان گرفتند که اعتباری داشت. 

به یک سوال با دقت جواب دهید. 

اگــر هــمه مــردم جــهان در لحــظه بــخواهــند این عــددهــایی که در 

بانک ها و رمز ارزها دارند از آن خارج کنند چه می شود؟ 

این را بـدانید اگـر تـنها ۵ درصـد از صـاحـبان حـساب بـانکی بـخواهـند 

پولشان را بیرون بکشند آن بانک ورشکست می شود. 



اگــر در یک روز کمتر از ۱۰ درصــد صــاحــبان یک رمــز ارز مــشخص 

پــولــشان را از آن رمــز ارز خــارج کنند ارزش آن رمــز ارز بــه ســمت 

صفر میل خواهد کرد. 

معنی اش اینست که مردم پولتان خورده شده است. 

فکر می کنید با پولتان چه کرده اند؟ 

بــخش زیادی از آن را خــرج این مــوضــوع کرده انــد که شــما اعــتبار 

نـــداشـــته شـــان را بـــه رسمیت بـــشناسید و حـــاضـــر شـــوید ســـالـــها 

تلاشتان را به عددهایی بر روی موبایلتان بفروشید. 

این کار را بـا تبلیغات زیاد و شسـتشوی مـغزی بـر روی ذهـن مـردم 

انجام می دهند. 

نمی بینید چـقدر بـانک هـا و رمـز ارزهـا بـودجـه تبلیغاتی گسـترده ای 

دارند؟ 

با خودتان نمی گویید این پول را از کجا آورده اند؟ 

حــاصــل تــلاش یک مــاه و یک ســال و یک عــمرتــان را بــه آنــها می 

دهید و آنها چند صفر و یک برایتان در کامپیوتر ثبت می کنند. 



یعنی ۱۰۰ درصد سود می کنند. 

همه پولی که به آنها می دهید سودشان است. 

بـخش دیگر این پـول را خـرج کارمـندان و دلالانی می کنند که این 

پـــول هـــا را از چـــنگ مـــردم در بیاورنـــد و بـــه آن بـــانک یا رمـــز ارز 

برسانند. 

اگــــر دقــــت کنید بــــانکی هــــا و کارگــــزاران بــــورس و رمــــز ارزی هــــا 

راحتترین زندگی ها را دارند؟ 

این ها هم کارمندند و بقیه ادارات هم کارمندند؟ 

چرا آنها چنین رفاهی ندارند؟ 

چـــون آنـــها پـــول مـــردم را بـــه صـــورت صـــد در صـــد ســـود بـــه جیب 

سازمانها و اداره هایشان نمی ریزند. 

این کارمــندان ســود خــالــص ۱۰۰ درصــد را بــرای صــاحــبان خــود بــه 

ارمغان می آورند. 

و مـردم را می بینیم که امـوالـشان را می فـروشـند و دلار می خـرنـد، 

رمز ارز می خرند و آنها را نگهداری می کنند. 



و اصـلا لحـظه ای فکر نمی کنند که مـال حقیقی شـان را از دسـتان 

خـودشـان خـارج کرده انـد و تـبدیل بـه یک مـال اعـتباری نـموده انـد 

که اگـر شـبی فـقط گـروهی از مـردم از آن شـبکه کلاهـبرداری خـارج 

شوند ارزش آن اعتبار به صفر می رسد. 

و اینست دلیل نابودی بورس و تمام شرکت های سرمایه گذاری. 

تمام بانک های ورشکسته و موسسات فریبنده قرض الحسنه. 

تـمام رمـز ارزهـایی که مـدتی هسـتند و بـا شـو و تبلیغات شـما مـردم 

را می فــریبند و پــس از آنکه کامــل پــول هــایتان را تــصاحــب کردنــد 

در مـدت زمـانی کوتـاه غیب می شـونـد و شـما هـم دسـتتان بـه هیچ 

جایی نمی رسد. 

لطفا اموال حقیقی تان را با اموال حقیقی جابجا کنید. 

انــسان عــاقــل مــالــش را نمی دهــد که عــددی در گــوشی مــوبــایلش 

ببیند و بی خود و بی جهت شاد شود. 

اگـر مـالـتان را دادید و مـال بهـتری گـرفتید خـوشـحالی کنید که این 

امر تنها در یک شغل وجود دارد و آن هم تجارت است.


